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اکثرمان ســـارا کـــورو، شـــاهزاده خانم کوچک 
را می شناســـیم. دختـــر قـــوی و باهوشـــی که 
بلد بود چطـــور بـــا خیال بافی، ســـخت ترین 
شـــرایط را بـــرای خـــودش قابل تحمـــل کند. 
قصه باغ مخفی را هم کـــم وبیش می دانیم؛ یا 
به واســـطة ترجمه و چاپ کتاب هایش توسط 
ناشـــران مختلـــف، یـــا بـــا تماشـــای فیلمش 
در پخش هـــای مکـــرر از تلویزیـــون. امـــا بـــه 
نســـبت این دو کتاب، اثر دیگر این نویســـنده 
آمریکایـــی در ایـــران کمتر شـــناخته و خوانده 
 شـــده اســـت. کتابی که از زمان اولین انتشار 
)1885 میـــلادی( تـــا کنون میلیون ها نســـخه 
فروخته، بارها روی صحنة تئاتر رفته و چندین 
اقتباس سینمایی هم داشـــته است. هرچند 
که هیچکـــدام موفقیت فیلم های ســـارا کورو 
یا باغ مخفی را نداشـــتند. نجیب زادة کوچک، 
موفقیتی ســـریع و زودهنگام داشـــت. طوری 
کـــه در همـــان ســـال های ابتدایـــی انتشـــار، 
تشـــویق  و تحســـین های فراوانی بـــرای خانم 

فرانســـس هاجســـن برنت به ارمغان آورد.
نجیـــب زادة کوچـــک، داســـتانی لطیـــف، 
مهربانانـــه و دوست داشـــتنی اســـت. کنـــت 
دورینکـــورت، دارایی های فراوانـــی دارد و حالا 
کـــه از بخت بـــد و دســـت روزگار هیچ پســـری 
برایـــش نمانـــده تـــا وارثـــش شـــود، چـــاره ای 
ندارد جـــز اینکه تنها نـــوه اش، ســـدریک را به 
انگلســـتان دعوت کند تا زحمات چندســـاله 
و ثـــروت هنگفتش، بعد از او صاحبی داشـــته 
باشـــند. تـــا اینجـــا همه چیـــز عالـــی بـــه نظر 
می رســـد. اما مشـــکلات زیـــادی در روابط این 
پدربـــزرگ و نوه وجود دارد. پســـر ســـوم کنت 
در زندگی بـــا پدرش اختلاف نظرهـــای زیادی 
داشـــته؛ بـــه آمریـــکا رفته و بعـــد هم بـــا زنی از 
طبقه فرودســـت اجتماع ازدواج کرده اســـت. 
ســـدریک هم حاصل این ازدواج اســـت. برای 
همین شـــاید بهتـــر باشـــد که عـــروس کنت 
دیگر کنـــار فرزنـــدش نمانـــد و او را تنهایی به 

پدربزرگش بســـپارد.
ایـــن داســـتان، خیلـــی آشـــنا و حتـــی از بعضی 
جهـــات پرکلیشـــه و تکـــراری به نظر می رســـد. 
ماجرای ایـــن نجیب زاده، گاهی مـــا را دقیقا یاد 
کتاب یا انیمة باخانمان و رابطة شـــکرآب پرین 
و پدربزرگ ثروتمندش می اندازد. اما هاجسن 
برنت به شـــیوه ای هنرمندانه این روایت آشـــنا 
را به داســـتانی خواندنی و پـــر فرازوفرود تبدیل 
کـــرده اســـت. در این اثـــر کلاســـیک، علی رغم 
تمـــام چالش هـــا، آرامـــش و لطافـــت خاصی 
جریان دارد. می شـــود عصرهای داغ تابســـتانی 
را در کنـــار این نجیب زادة کوچک ســـپری کرد. 
پســـرکی که باید با دوری و دلتنگی »عزیزترین« 
بســـازد و آمـــادة ورود بـــه طبقه اعیـــان جامعه 
انگلســـتان شـــود. جامعه ای که آداب و رســـوم 
خـــاص خـــودش را دارد و ممکـــن اســـت وفق 
پیدا کردن با آن برای کســـی که همیشـــه کاملا 
دور از زرق وبـــرق زندگـــی اشـــرافی بـــوده، کار 

آســـانی نباشد.

مواجهه من با کتاب دخترخاله ها در نمایشـــگاه 
کتـــاب 1401 بود، ســـالی که در نشـــر خاطره انگیز 
کودکـــی ام یعنی »نشـــر قدیانـــی« بـــرای اولین بار 

کتابفروشـــی را تجربه کردم.
هـــر روز صبـــح  می رفتیم تـــوی غرفه و گـــرد و غبار 
کتاب ها را می گرفتیم و برای ورود بازدیدکنندگان 
آمـــاده می شـــدیم، صبح هـــا که ســـاعت خلوتی 
نمایشـــگاه بود فرصت هـــای خوبی بـــرای کتاب 
خواندن پیدا می شـــد. تا در های مصلی باز شـــود 
و آدم هـــا یکی یکی بیایند توی غرفـــه، برای خودم 
بیـــن کتاب هـــا می چرخیـــدم و از این معاشـــرت 

خصوصی بـــا این همـــه کتاب لـــذت می بردم.
دخترخاله هـــا را یکـــی از همکارانـــم تـــوی غرفـــه 
معرفـــی کـــرد، ایـــن کتـــاب روی میـــز کتاب های 
رئال نزدیـــک او بود. کتاب کوتـــاه و خوش خوانی 
بـــه نظـــر می رســـید، شـــروعش کـــردم و کمتر از 
یک ســـاعت خواندمـــش. آنقدر برایم شـــیرین و 
دوست داشـــتنی بود که هر کســـی می آمد طرفم 
کتـــاب را بـــا آب و تـــاب برایش تعریـــف می کردم. 
نمی دانم مـــن و همکارم توی آن چنـــد روز چند تا 
کتاب دخترخاله ها فروختیـــم اما مطمئن بودم 
هـــر که بخواند دوســـتش خواهد داشـــت . کتاب 
دخترخاله ها داســـتان ســـاده و دلچســـبی دارد. 
دو خواهـــر بـــا هم در یـــک خانه زندگـــی می کنند 
کـــه وســـطش با دیـــوار از هم جـــدا شـــده. هر دو 
یک دختـــر 13 ســـاله دارند که بهترین دوســـتان 
یکدیگرند. صبـــح تا ظهر با هم می روند مدرســـه 
و عصر تا شـــب بـــا هم توی حیاط تکالیف شـــان را 
حـــل می کنند و بـــازی می کنند. تا اینکـــه یک روز 
اتفـــاق ناراحت کننده ای می افتد، خواهرها ســـر 
یک ســـوئیت توی خانه که ارث هردویشان است 
با هم دعوایشـــان می شـــود و قهر می کنند. قهری 
کـــه اولیـــن اثـــرش را روی دوســـتی دخترخاله ها 
می گـــذارد و برایشـــان ماجراهای تلخ و شـــیرینی 
رقم می زند، شـــاید بـــا آن ماجـــرا بـــرای اولین بار 
با چالش های دنیای بزرگســـالی آشـــنا می شوند.
داســـتان دخترخاله هـــا در عیـــن اینکـــه ســـاده 
اســـت، ذهن مخاطب را درگیـــر خودش می کند، 
مخاطـــب خیلـــی زود خـــودش را جـــای یکـــی از 
دخترخاله هـــا می گـــذارد و ســـعی می کنـــد برای 
حل مشـــکلات پیش رویـــش راهـــکار ارائه دهد.
و  ســـت  یک د  ، لم ســـا ن  بـــا ز له هـــا  خترخا د
نوجوانانه ای دارد و راوی شبیه دخترهای 13 ساله 
حرف می زنـــد، چیزی که در خیلـــی از کتاب های 
نوجـــوان تألیفـــی بـــه خوبـــی پرداخـــت نشـــده  
اســـت. یکی از خوبی های کتـــاب دخترخاله ها 
ایـــن اســـت کـــه هـــم بـــرای نوجوانانی کـــه تازه 
کتابخوان  شـــده اند مناســـب اســـت هـــم برای 
نوجوانـــان کتابخـــوان حرفـــه ای کـــه دلشـــان 
می خواهـــد خودشـــان را بـــه یک کتـــاب کوتاه 
و روان دعـــوت کننـــد. اگـــر مربی یا تســـهیلگر 
کتابخوانـــی هســـتید، این کتـــاب می تواند یک 
انتخـــاب خـــوب بـــرای کلاس هـــای کتابخوانی 
باشـــد، کوتاه اســـت و راحت خوانده می شـــود، 
همه دوســـتش دارنـــد و بهانه هـــای خوبی برای 

گفـــت وگو بـــا نوجوانـــان دارد.
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نان و نمک فلسفه و 
اخلاق پای سفره  ادبیات کهن ایرانی

وایوو، اپوش و آز، اسطوره های قدیمی و سؤالات جدید
زهرا بزرگ زاده
روانشناس کودک

ســـخت اســـت در عالـــم کتـــاب کـــودک، کتابی پیـــدا کنیم کـــه فلســـفه و اخـــاق را به هـــم آمیخته باشـــد و بـــا ادبیـــات، ارزش  ها و پیشـــینه 
تاریخـــی کشـــورمان هـــم هماهنگ باشـــد. یافتـــن کتابی کـــه مضامین عمیقی داشـــته باشـــد تـــا کودک حیـــن خوانـــدن آن، کمی بـــه ورای 
مســـائل هـــم بیندیشـــد در دنیـــای کتاب  هـــا کاری دشـــوار اســـت؛ ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ادبیـــات کهـــن مـــا پـــر از تصاویـــر خیال  انگیز و 
قصه  هـــای چندپهلـــو و عبرت  آمـــوز اســـت کـــه بـــا کمـــی بازنویســـی می  تواننـــد از آثار ترجمـــه  ای دل نشـــین  تر باشـــند و طعم شـــان بـــه ذائقه 
کـــودکان هـــم خـــوش بیایـــد. از معـــدود آثـــاری کـــه ایـــن ویژگی  هـــا را در خـــود دارنـــد می  تـــوان بـــه کتاب  هـــای محمد طلوعـــی اشـــاره کرد.

وایوو

وایوو موکل بادهاست؛ تا به حال به نقش باد 
در چرخیدن چرخ هستی فکر کرده  اید؟ وایوو 
می  وزد و گرده گل ها را جابه جا می  کند پس همه 
جا سبز و خرم می  شود، وایوو می  دمد و ابرها 
را جابه جا می  کند تا همه  جا از باران سیراب 

شود، اما گاهی وایوو که می  وزد سیل و طوفان 
می  شود، آتش به جان جنگل  ها می  افتد. وایوو 
نمی  خواهد بدی به بار آورد ولی... . وایوو زیاد 
می  خوابد و کسی باید برود و دنبالش بگردد 
تا بیدارش کند. وایوو وقتی خوابش می  آید 

سؤالات سختی می  پرسد پس باید عاقلی را برای 
بیدار کردنش بفرستند تا بتواند سؤالات او را 

پاسخ دهد. می  دانید سؤال او این بار چیست؟ 
بالاخره بوزم یا نوزم؟! وزیدن خوب است یا بد؟ 

اینجاست که پرسیدن این سؤال، شروع می-
 کند و ذهن کودک را شخم می  زند، جوابش در 

ظاهر ساده است، گاهی خوب است و گاهی بد! 
پس یک کار یکسان، می  تواند گاهی خوب باشد 

و گاهی بد. حالا ممکن است گاهی در همان 
حال که خوب است، بد هم باشد؟! خوبی 
چیه؟ بدی چیه؟ پیرمردی با تجربه و جوانی 
عاقل به این سؤال وایوو پاسخ می  دهند...

و در پایان...

داستان  های این سه کتاب تلنگر 
محکمی به ذهن کودک و بزرگسال 

می  زنند. در عین حال فضای آن 
برای ذهن ما خوانندگان ایرانی کاملاً 
قابل درک است. ما می  دانیم که دیو 

وجود ندارد مگر در درون ما و دماوند 
محل خوبی برای غل و زنجیر کردن 

دیوهاست. در فضای کتاب کودک 
درمی  یابیم که وقتی داستان از دل 

اساطیر و افسانه های کهن ایرانی 
سربرآورده، آن افسارگسیختگی یا 
نامأنوسی کتاب  های ترجمه  ای را 

در حیطه اخلاقیات ندارد و هرچند 
گاهی تلخ است و ضربه  ای به 

وجدان وارد می  کند اما با ملاحتی 
یافت  نشدنی بر دل می  نشیند. امید 

که در این حوزه  ها بیش بخوانیم و 
بیش بنویسیم.

اپوش دیو خشکسالی است. او خیلی 
زشت است اما خودش نمی  داند چون 
هیچ آبی کنار او دوام نمی  آورد تا اپوش 

بتواند خودش را در آن ببیند! اپوش 
هرجا می  رود آن جا را خشک و بی  آب و 

علف می  کند. اما روزی اپوش آیینه  ای پیدا 
می  کند و خودش را در آن می  بیند. وای! او 
می  فهمد که چقدر زشت است، پس گریه 

می  کند و به جای اشک از چشمانش سنگ 
می  بارد. از سنگ  های چشم او دو کوه 

ساخته  می  شود: تفتان و خشکان! اپوش 
از همه می  پرسد که آیا به نظر آن ها هم او 

زشت است؟ و هرکس را که به او حقیقت 
را می  گوید تنبیه می  کند؛ تا اینکه به دریا 
می  رود. زور دیو خشکسالی به دریا نمی -
رسد و دریا به او می  گوید: تو در میان کوه 
و دشت و جنگل شاید زشت باشی اما در 
میان دیوهای دیگر زیبایی! هرکس باید 
خودش را با هم نوعان خودش بسنجد! 

اپوش خوشحال می  شود و تصمیم 
می  گیرد در میان دیوها، در بیابان بماند...

آز

آز دیو حرص و طمع است. چند سر و 
دست و پا و چشم و دهان دارد. روزی بعد 

از آنکه همه شکم هایش را از آش رشته 
پر می  کند ناگهان دیگر دلش بیشتر 
نمی  خواهد! دست و دل از همه چیز 

می  شوید و بالای کوه دماوند می  رود. او 
دیگر نمی  خواهد توی بدن آدم  ها برود 

پس طمع و زیاده  خواهی از جان همه شهر 
رخت می  بندد. آهنگر، آتش بان، شاعر، 
کدخدا و پادشاه همگی به آنچه دارند 

قانع می  شوند و دیگر بیشتر نمی  خواهند! 
به نظر شما در این شرایط چه می  شود؟ 

پادشاه اما طاقت نمی  آورد و دستور 
می  دهد که آز را از کوه دماوند پایین بیاورند 
اما هیچ کس انگیزه  ای برای پایین آوردن او 
ندارد! سربازها دیگر برایشان مهم نیست 
در ازای عمل به دستور چه قدر سکه یا چه 

درجه  ای به آن ها داده می  شود و وزیر هم 
برایش مهم نیست که سربازها به فرمانش 

گوش نمی  دهند! به نظر شما هنوز دیو آز 
بالای کوه دماوند است؟

نویسنده بزرگسال و 
سه کتاب کودک

محمد طلوعی، نویسنده ، شاعر و فیلم نامه  نویس 
است. او نویسنده کتاب  های کودک و نوجوان نیست و 

اغلب آثارش برای بزرگسالان و در حیطه جستار و فیلم نامه 
است اما سه کتاب کودک و یک کتاب برای نوجوانان دارد که 
نشر چ آن را منتشر کرده است. کتاب  هایی که محمد طلوعی 

برای کودکان نوشته است عبارت نداز: وایوو، اپوش و آز. 
فراموش نکنید، این کتاب  ها برای کودکان در سنین 

آخر دبستان مناسب است: دانش  آموزان 
کلاس  های چهارم، پنجم و ششم 

دبستان.

اپوش 


